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 آفريني جغرافياي فرهنگي در خلق هويت ژئوپليتيکيتبيين نقش
 )مطالعه موردي: آذربايجان ايران( 

 

 .، مراغه ايرانجغرافياي سياسي، دانشياه مراغه دانشيار– زادهقليدکتر علي ولي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21/07/1398تاريخ پذيرش:                         25/06/1397تاريخ دريافم:
 چكيده

ي در جامعه آذربايجاني ايران به نحوي شکل گرفته که  جغرافياي-طبق نتايج اين پژوها، حس تعلق فرهنگي

هاي آذربايجان رواني، دلبســتگي و وابســتگي جغرافياييِ آنها را به ســرزمين آذربايجان )اســتان -از لحاظ عاطفي

رو، از طرفي اين جامعه فرهنگي به جغرافياي آذربايجان اين توان از يکديگر جدا تلقي نمود. ازايران( و ايران نمي

ســيرکولاســيون قدرتمندي،  -اي دارد و اين حس تعلق و دلبســتگي به صــورت آيکونوگرافي س تعلق ويژهح

فرهنگي محلي تقويت و او را در مسير ابراز هويت آذربايجاني به حرکت -هاي جغرافياييوفاداري او را به ارزش

ستي   وجود، اين حس تعلق به معني بيگانگي از مجموعه ايراني ناين آورد. بادرمي ست. لذا، از لحاظ ه شناختي،  ي

ستگي  سترده -تاريخي در اين جامعه فرهنگي همچنين حس تعلق و دلب سرزمين ايران )جغرافياي  معنوي گ اي به 

ســيرکولاســيون آن را در يکپارچگي  -توان عمق و گســتردگي حرکت آيکونوگرافي تاريخي( وجود دارد که مي

ســياســي، فخرآفريني ملي، يکپارچگي و  -ي مشــارکت اجتماعيســياســي، ايثار و وفاداري، گســتردگ -تاريخي 

سياري ديگر از ويژگي   ساني و ب سياسي     وحدت ان اجتماعي و ملي جامعه آذربايجاني در  -هاي شاخص فرهنگ 

 فرهنگي به هويت ايراني و سربلندي ايران مشاهده نمود. -سرزمين ايران و در مسير پايبندي جغرافيايي 
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 مقدمه  .1

ياي رنگين              ته که ظاهراً در اين جغراف ــکل گرف ياي چندفرهنگي شـ جامعه ايران از يک جغراف

از افراد و شـــهروندان جزو جغرافياي فرهنگي مســـلط )قلمرو فرهنگي فارســـي(   %50حدود 

هاي قومي آذربايجاني، کردي،  ي از زيرقلمروهاي فرهنگي در جامعه ايران را گروهنيستند. بسيار

ــکيل مي  ناطق مرزي و      ترکمني، عربي و بلوچي تشـ ــتر در م ها بيشـ دهند که وزن جمعيتي آن

ــان در  پيراموني ايران متمرکز هســت و اين گروه ــانش ــمار زيادي از هم کيش هاي فرهنگي با ش

ــور د ــتگي و درهممناطق مجاور خارج از کش ــتند.  -تنيدگي جغرافيايي اراي پيوس فرهنگي هس

ــيار متفاوت دارد. اين قلمرو فرهنگي   وجود، جغرافياي فرهنگي آذربايجانبااين ــعيت بسـ وضـ

برعکس ساير قلمروهاي فرهنگي در ايران و پس از قلمرو فارسي، از لحاظ جمعيتي، بزرگترين   

از طرف ديگر، در  (.Hafeznia, 2002: 157)د شو قلمرو فرهنگي و قومي در ايران محسوب مي 

يان گروه  ها گروه فرهنگي و قومي       -هاي مختلف فرهنگي  م جاني تن باي قومي ايراني، گروه آذر

ــمار مي ــترک  بشـ ــيعي لباس مشـ ــيعي دارد و هويت شـ رود که تقريباً به طور کامل مذهب شـ

ــلط ايراني    -جغرافيايي   ــوب مي فرهنگي آن با مجموعه جغرافياي فرهنگي مسـ ــود.  محسـ شـ

ــي با مجموعه   -هاي قومي وجود، اين گروه فرهنگي از لحاظ ويژگياينبا زباني اختلاف فاحش

فرهنگي و تجانس جمعيتي و  -ها در کنار پيوستگي جغرافيايي فرهنگي ايراني دارد. اين ويژگي

به ت              -قومي ــي و ملي ايران، و  ياسـ ــ ماوراء مرزهاي سـ ياي  با جغراف جان  باي باني آذر بع آن ز

ــيار تأثيرگذار و حياتي            تأثيرپذيري اين گروه فرهنگي در طول تاريخ و همچنين در فرايند بسـ

هاي فرهنگي و هويتي متجانس  شدن از ارزشفرهنگي جهاني -اقتصادي  -مکانيسم جغرافيايي 

سبب مي فرهنگي برون -بيروني )خلق و برانگيختن حس تعلق و روح جغرافيايي شود   مرزي(، 

ستگي و حس تعلق به تمامي ارزش     اين زير ستگي، دلب ضمن پايبندي، واب هاي  قلمرو فرهنگي، 

با رويکرد محلي   به ابراز         فرهنگي و هويت ايراني،  ياي فرهنگي آذربايجان،  باس جغراف و در ل

قومي و همچنين اصيل و  -هاي فرهنگي شناختي، وابستگي و دلبستگيهاي هويتي، هستي نشان 

 بپردازد.بومي جغرافيايي خود 

ست       سان از حس جغرافيايي او قابل تفکيک ني ستي ان و ( Shakui, 2003: 287)بدون ترديد ه
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ستي   صر ه سان محسوب مي  بخا و هويتجغرافيا تأثيرگذارترين عن وجود، شود. بااين بخا ان

سي و فرهنگي و به          سيا صادي،  سبات اجتماعي، اقت صي از منا هر جغرافيايي بيانگر ترکيب خا

ــمار ميعبارتي دي هاي رود که اين روح جغرافيايي معمولاً از طرف گروهگر روح جغرافيايي بش

به نقل  Jones et al, 2007: 184)آيد هاي مختلف محلي و ... به نمايا درميانســاني در مقياس

ياي          (. Hafeznia & Faraji, 2016: 3از  ــول جغراف تدا محصـ جاني نيز اب باي لذا، هويت هر آذر

سو  شود و اين هويت جغرافيايي در خلق جغرافياي فرهنگي آذربايجان، به  ب ميآذربايجان مح

شدت در طول تاريخ از وزن ژئوپليتيکي اين جغرافيا و کارکردهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي      

آفريني جغرافياي آذربايجان و روح فرهنگي  توان گفت اين نقاپذيرد. حتي، ميو... آن تأثير مي

اي فرهنگي آذربايجان(، به وضوح با مکانيسم آيکونوگرافي و سيرکولاسيون  حاکم بر آن )جغرافي

 )حرکت( ژان گاتمن هماهنگي دارد. 

ــي نقا جغرافياي فرهنگي در خلق هويت ژئوپليتيکي )آيکونوگرافي و   بااين  وجود، در بررسـ

ــيون جغرافياي فرهنگي(، به جرأت مي    ــيرکولاسـ ــي هويت قومي در   سـ توان گفت، در بررسـ

ــاهده        آذربا ــياري براي خودمختاري فرهنگي مشـ ــکايت و تمايلات بسـ يجان ايران، اگرچه شـ

ــود، ولي حس تعلق جغرافيايي مي ــات نيرومند قوميتي در   -ش ــاس فرهنگي به معني ابراز احس

کوشد نقا   طلبي وجود ندارد. لذا، با توجه به مباحثي که ذکر شد اين پژوها مي مسير جدايي 

ن را در خلق هويت ژئوپليتيکي در آذربايجان ايران )آيکونوگرافي و جغرافياي فرهنگي آذربايجا

 سيرکولاسيون( مورد بررسي قرار دهد.

 .روش تحقيق2

ــيفي    ــتفاده از روش توصـ اي و تحليلي، و با کمک اطلاعات کتابخانه       -در اين پژوها، با اسـ

ــنده، نقا جغرافياي فرهنگي در خلق هويت ژئوپ    تحليل  ليتيکي در هاي نظري و موردي نويسـ

 گيرد.  آذربايجان ايران مورد بررسي قرار مي

 چارچوب نظري پژوهش. 3
 نقش جغرافياي فرهنگي در خلق هويت ژئوپليتيكي .3-1

ــوب مي  ــلي اين پژوها محس ــرزمين فرهنگي   جغرافياي فرهنگي چارچوب اص ــود و به س ش
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بارتي ديگر، رود. به عشــود که بيانگر اجتماع فرهنگي مشــخصــي بشــمار مي خاص اطلاق مي

هويتي  - خصــايص و رفتارهاي فرهنگي ي بافرهنگي مشــخصــ مجموعهجغرافياي فرهنگي به 

فضــاي جغرافيايي در پيدايا، چرخه زندگي،  که کنداشــاره مي جغرافياي معينيدر خاصــي 

ــايي، ويژگي   هاي فضـ يا افول آن         الگو يايي  عاملاتي و همچنين پو هاي ت تاري و الگو هاي رف

ــبت به ويژگي     .رگذاري دارد آفريني تأثي نقا  -هاي متنوع جغرافيايي   اگرچه، هر جغرافيايي نسـ

آفريني متفاوتي در مسير زندگي و حيات مجموعه   انساني )محيطي( و موقعيت جغرافيايي، نقا 

ــول ويژگي    کند. بااين  فرهنگي ايفا مي  هاي مختلف   وجود، وجه غالب جغرافياي فرهنگي محصـ

هاي ســاختاري و رفتاري  دهي به ويژگيرافيايي در شــکلشــود و هر جغمحيطي محســوب مي

حاظ ويژگي         فاوتي دارد. همچنين، ازل گذاري مت تأثير هاي فرهنگي  يا بان،   جغراف هاي هويتي )ز

گيري انواع الگوهاي فضايي و تعاملاتي )دوستي   قوميت، دين، سنن، جريان افکار و...(، و شکل  

جغرافيايي متفاوت )قرار   فرهنگي با موقعيتدشــمني(، اختلافات اســاســي ميان جغرافياهاي  -

گرفتن در محل تلاقي جغرافياهاي مختلف انساني )فرهنگي، اقتصادي، سياسي و...( يا موقعيت      

صلاتي   شاهده مي    -ارتباطي يا انزاوي جغرافيايي  -موا صلاتي م شود، طوريکه قرار گرفتن  موا

ارتباطي در طول تاريخ   -اصـــلاتي در محل تلاقي جغرافياهاي مختلف انســـاني يا موقعيت مو

ــائص هويتي و          حاظ خصـ گارنگي ازل فايي مجموعه فرهنگي رن ــکو ــد و شـ به رشـ معمولًا 

شود، اگرچه به مرور زمان   فرهنگي با جغرافياهاي پيراموني منجر مي -تنيدگي جغرافيايي درهم

شود و گتر ميرنفرهنگي )رنگارنگي فرهنگي( کم -جغرافيايي  تنيدگياصالت فرهنگي در درهم

 فرهنگي، اصالت فرهنگي اغلب پايداريِ بالايي دارد. -برعکس در انزواي جغرافيايي 
 نگيهفر  گيري جغرافياي(: جغرافيا و سازوکارهاي جغرافيايي آن در شکل1شکل )
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ــت فرهنگ را به طور دقيق   ابتدا مي  ،جغرافياي فرهنگي  مبحث براي تفهيم  وجود،اين با    تربايسـ

ــريح ــود تشـ ــاني و اجتماعي تعاريف متعددي را معمولاً  .شـ فرهنگ ارائه   ازعلماي علوم انسـ

ــاني و نوع    . در تعاريف موجود، فرهنگ به مجموعه    اند داده اي از باورهاي افراد در جوامع انسـ

شــود؛  نگرش و تفکر جوامع انســاني به جهان هســتي و ابعاد مختلف زندگي انســان اطلاق مي

هر جامعه انســاني تمامي ابعاد مادي و معنوي زندگي انســان را  توان گفت فرهنگ درحتي، مي

شکل مي     معرفي مي ساني را  ستر واقعي زندگي جوامع ان دهد و کند. به عبارتي ديگر، فرهنگ ب

سوب مي      ساني مح شأ حيات جوامع ان هاي فرهنگي نقا ممتازي در چگونگي  مؤلفهشود و  من

ــاني ايفا مي    ــزندگي جوامع انسـ ــاني از  تر رفتارها و کردارهاي گروه   کنند، زيرا بيشـ هاي انسـ

ــمه مي  ــرچش ــان س توان گفت فرهنگ  درمجموع، مي(. Tahami, 2005: 86-7)گيرند باورهايش

(، Rabiee et al., 2017: 69به نقل از  Muir, 2000: 261)عنوان ميراث اجتماعي جوامع انساني  به

ــاختاري و رفتاري گروه  اي از ويژگيبه مجموعه ــاني اطلاق ميهاهاي سـ ــود که در ي انسـ شـ

ــکل ــاني نقاش هاي  آفريني تأثيرگذاري دارد و تمامي حوزهدهي به ويژگي غالب هر گروه انس

ــاني را تحت تأثير قرار مي  ــي، اجتماعي، امنيتي، حقوقي و... جوامع انس ــياس ــادي، س دهد  اقتص
(Hafeznia, 2006: 106.) 

و ( Gibson & Waitt, 2009: 411)زندگي  شــيوه مراد از فرهنگ  در نگرش جغرافيايي،ليکن 

ساني     هرهاي رفتاري مشابهت    ساير که آنها را از  شود محسوب مي گروه مشخص و متشکل ان

  مشابهت به عبارتي ديگر، مواردي چون (؛ Lorimer, 2008: 3)سازد  هاي انساني متمايز مي گروه

هاي انسـاني را در  و... گروه ييختاراشـتراکات   ،معشـيتي قوانين  ،هاي اجتماعيارزش ،در زبان

ــترک ــاني را خلق مي يقالب فرهنگ مش ــه .کنندبه يکديگر پيوند، و جوامع انس  ،به طور خلاص

ارائه  به هاي انساني را  و گروهکه افراد  شود محسوب مي در سطح جامعه   پوياييگ نيروي نهرف

ــوق مي يکارهاي معين  رفتارها و    و متقابل افراد    کنا ازو در اين چارچوب اجتماعي،    دهد سـ

در قالب  فرهنگ لذا، در نگرش جغرافيايي،  .گيرندميل کشــهاي انســاني، جوامع انســاني گروه

هاي مختلف  مقياسدر شود و  ظاهر ميانساني  مختلف هاي گروه رفتاري اشتراکات و  اختلافات

 شود.متجلي مي جغرافيايي
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شأ هويت هر گروه      سي، فرهنگ من سيا شمار مي      در نگرش جغرافياي  ساني ب شکل ان رود و مت

هر   به عبارتي ديگر،(. Hafeznia, 2006: 106)کند ازاينرو موجوديت ســياســي آن را توجيه مي

ــاني يا واحد جغرافيايي   ــکل انس ــکل ا -گروه متش ــاني از حيث چگونگي ش گيري و فرايند  نس

ــکل مي       ــاي جغرافيايي شـ و ( Afzali, 2009: 36)گيرد تکوين، تحت تأثير ابعاد فرهنگي فضـ

سازمان  سان   س  -يابي اجتماعي چگونگي زندگي و  سي ان ضاي جغرافيايي  يا  -هايي که در هر ف

رهنگي  هاي فهاي فرهنگي وابستگي مستقيمي دارد و اين ارزش  انساني متمرکز هستند با ارزش  

هت       ــاب کات و مشـ ــترا لب اشـ قا لل مهم در خلق گروه  در  هاي فرهنگي و  هاي فرهنگي از ع

در (. Jordan-Bychkov & Rowntree, 2001: 8)روند به جوامع انساني بشمار مي بخشي  هويت

الب  قتوان در آفريني تأثيرگذار اجتماعي و ســياســي فرهنگ را ميجغرافياي ســياســي اين نقا

ديگران و  يکونوگرافي و سيرکولاسيون ژان گاتمن تشريح نمود. گاتمن متمايز بودن از   آمفاهيم 

ندي ر  ــربل مار مي     ا از جلوهحس غرور و سـ ــ ــاني بشـ ندگي هر گروه انسـ آورد هاي ويژه ز

(Mojtahedzadeh, 2004: 62 )هاي  يو اعتقاد دارد روح حاکم بر هر گروه انساني در قالب ويژگ

شکل مي  صي دارد   فرهنگي متفاوتي  ساني جلوه خا و  گيرد. يعني حس هويت براي هر گروه ان

ــاير گروه ــاني متمايز مي  او را از سـ ــاني اغلب در   هاي کند. لذا، گروه  هاي انسـ ارچوب  چ انسـ

ا ريابي شـده و اين آيکونوگرافي و سـيرکولاسـيون، غرور خاصـي     هاي فرهنگي سـازمان ارزش

ر گروه ناپذير هشود و ويژگي جدائي کند که با عنوان غرور جمعي شناخته مي برايشان خلق مي 

شمار مي   ساني ب شأ هوي  (.Dikshit, 1995: 174)رود و اجتماع ان ت و به عبارت ديگر، گاتمن من

ح کند و اين روهاي فرهنگي( جســتجو ميروح هر گروه انســاني را در عوامل معنوي )ارزش

ون سياسي در در   -جمعي )فرهنگي( براي هر گروه انساني همزمان باعث يکپارچگي اجتماعي  

 .شودياسي خاص و متمايز در بيرون ميس -و خلق هويت اجتماعي 

 آيکونوگرافي و سيرکولاسيون فرهنگي(: 2شکل )
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آيکونوگرافي
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 آيکونوگرافي و سيرکولاسيون فرهنگي و تنيدگي جغرافياهاي فرهنگيدرهم(: 3شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبت به نقا     سي ن سيا ساني،   در نگرش جغرافياي  آفريني تأثيرگذار فرهنگ در زندگي جوامع ان

توان به حس تعلق فرهنگي و جغرافيايي )مکاني( اشــاره کرد  هاي بســيار مهم مياز ديگر مؤلفه

بخشي   سياسي فرهنگ )هويت   -آفريني اجتماعي اي فرهنگي و مکانيسم نقا که در هر جغرافي

ــتند. حس تعلق فرهنگي در چارچوب     ــيار بارز و حياتي هس ــي( داراي تأثيرگذاري بس ــياس س

ستي در رمزهاي فرهنگي       شأ آنها را باي ساني )که من الگوهاي رفتاري و هويتي افراد در جوامع ان

ــتجو کرد(، بيانگر قلمرو حس تعل  اي خاص و برعکس، حس بيگانگي با    ق افراد به جامعه   جسـ

ــاني قلمداد مي  ــاير جوامع انس ــود س . اين حس به پيوندي محکم و (Noorayi, 2015: 114)ش

شاره مي     تأثيرگذار ميان افراد و گروه ضاي جغرافيايي ا ساني با ف کند که در طول زمان به هاي ان

 Relph)شود  ساني با فضاي جغرافيايي منجر مي  هاي انتعميق ارتباط و يکپارچگي افراد و گروه

ستگي و درهم و فراتر از ويژگي (43 :1976 , تنيدگي پايدار افراد و هاي فيزيکي جغرافيا، در پيو

و به زندگي انسان و  ( Cuthbert, 2006)هاي انساني با روح فضاي جغرافيايي شکل گرفته    گروه
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ــد. لذا، اين  جغرافياي زندگي آن معني مي   ــتگي جغرافيايي )مکاني( با عاطفه        بخشـ نوع وابسـ

هاي انساني را به نمايا   رواني افراد و گروه -هاي روحي شود و وابستگي  جغرافيايي همراه مي

 گذارد.مي

ــاني از جغرافيا براي بيان حس تعلق جغرافيايي و هويت   به عبارتي ديگر، گروه  پذيري  هاي انسـ

ستفاده مي  شه خود را خود ا کنند و خود را متعلق  در جغرافياي خاصي جستجو مي   کنند. آنها ري

لذا،  (. Shakui, 1996: 1) دانند که نيازهاي اســاســي و امنيت آنها را فراهم کندبه جغرافيايي مي

سان در جغرافيايي که در آن زندگي مي  ستر اين  کند ماهيت اکولوژيکي ميزندگي ان گيرد و در ب

ــت   ــان پيوند مسـ کند. حتي، آنچنان    حکمي با جغرافيايا برقرار مي  يکپارچگي اکولوژيکي، انسـ

سبت به جغرافيايا بوجود مي     سان ن ستگي عميقي در زندگي ان ستگي از حد  واب آيد که اين واب

ــان ارزش معنوي   مادي فراتر مي ــتي انس ــتگي عاطفي به جغرافياي هس رود و به صــورت دلبس

شد  مي سبب جغرافيايي که    هازاينرو، از طرفي گروه (.Hafeznia, 2006: 174)بخ ساني به  اي ان

ــالت جغرافيايي مي     زندگي مي  ــان هويت و اصـ آفرينند و از طرف ديگر هر   کنند، براي خودشـ

هاي انساني که ساکن آن هستند، جغرافياي فرهنگي خاصي را     جغرافيايي به سبب افراد و گروه 

 (. Rawlings & Daugherty, 2008: 86) کندخلق مي

ــاني براي ابراز هويت جغرافيايي و فرهنگي خود  توان گفت گروه به عبارتي ديگر، مي  هاي انسـ

ستفاده از مؤلفه  هاي جغرافيايي در آورند. اين مؤلفهمکاني روي مي -هاي جغرافيايي ناگزير به ا

هاي مختلف فضايي قابل طرح هستند. استفاده از کلمات و جملات خاصي توسط افراد       مقياس

ــو گروه ــاني از اصـ ــأ مي  هاي انسـ گيرد. اين کاربرد جغرافيايي هم به  الت جغرافيايي آنها منشـ

شأ جغرافيايي افراد و گروه      شاره به من صورت     صورت غيرعمدي براي ا ساني و هم به  هاي ان

عمدي در برابر فرهنگ مســلط )از ســر وفاداري و حس تعلق فرهنگي به جغرافياي بومي يا از 

ــاس بيگانگي با جغ  روي مقابله   ــلط( بکار مي  جويي و احسـ رود. همچنين، رافياي فرهنگي مسـ

ــکل گروه ــان در ش ــاني با فرهنگ خودش ــيار تأثيرگذار  پذيري و نقاهاي انس يابي جغرافيا بس

کنند و کارکردهاي خاصـــي به آن هاي گوناگون جغرافياهاي خود را خلق ميهســـتند. فرهنگ

ژيکي، ژئوپليتيکي و... که هر  بخشند. ازجمله کارکردهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، استرات      مي
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پذيري جغرافيا تابعي شـــود. نقاآفريني منجر مييک به خلق جغرافياي متفاوتي از لحاظ نقا

ــوب مي  ــاني محس ــأ  از رفتارهاي انس ــاني از الگوهاي فرهنگي منش ــود و اين رفتارهاي انس ش

کند.  ي ايفا ميپذيري جغرافيا نقا بســـيار حياتپذيري و نقاگيرند. لذا، فرهنگ در شـــکلمي

که ويژگي  يا نقا          طوري بد جغراف کال ــاني همچون روحي در  عه انسـ جام هاي فرهنگي در هر 

 شوند.  هاي متنوعي متجلي ميتپند و در نقابندند، ميمي

ــد، از حيث چگونگي نقا     ــکل   حال، طبق مباحثي که ذکر شـ گيري  جغرافياي فرهنگي در شـ

شناختي  ويت براي هر گروه انساني در پيوند هستيتوان گفت ههويت ژئوپليتيکي به وضوح مي

شه    سان با جغرافيا و ري هويت   (.Moini Alamdari, 2002: 13)شود  او تعريف مي هاي بوميان

ــاني، پيا از هر چيز ديگري مقوله ــأ   -اي جغرافياي هر گروه انس ــي و در پيوند با منش ــياس س

سان    صالت جغرافيايي( و پايايي آن گروه ان صيت هر       ي معني ميپيدايا )ا شخ شود. هويت و 

وجود، چنين هويتي هنگامي شکل  شود. بااين بخا آن محسوب مي گروه انساني، شناسه هستي    

موجود  -يعني جغرافياي فرهنگي و روحاني ويژه آن گروه انســـاني -گيرد که تار و پود آن مي

ــل نوع ويژه     ــتند. اين جغرافياي فرهنگي حاصـ بادل افکار، باو   هسـ رها و رويکردهاي    اي از ت

سوب مي  ساني   اجتماعي مح شأ مي  -شود که از جغرافياي ان عنوان  گيرد و بهاجتماعي جامعه من

به  (.Mojtahedzadeh, 2004: 9)بخشــد نشــان هويتي آن جامعه، يکپارچگي آن را تضــمين مي

انســاني )فرهنگي( هر ســرزميني و نمود   -عبارتي ديگر، هويت تار و پود اصــلي جغرافيايي 

شمار مي  سياسي گروه   -جغرافيايي  ساني ب  :Hafeznia & Valigholizadeh, 2007)رود هاي ان

4 .) 

شمکا جغرافياهاي     وجود، هويت براي گروهبااين ساني اغلب در چارچوب رقابت و ک هاي ان

صر ژئوپليتيکي تبديل مي  ويژه هنگامي  گيرد. بهشود و ماهيت ژئوپليتيکي مي فرهنگي به يک عن

هاي   که جغرا  يا ــلط تلاش      فرهنگي خُرد )گروهف ياي فرهنگي مسـ يت( در برابر جغراف هاي اقل

ــان دهند يا هنگامي که جغرافياي فرهنگي    مي ــان را نش ــالت فرهنگي و هويتي خودش کنند اص

ــلط )گروه اکثريت( تلاش مي  ــميله و  کند جغرافياهاي    مسـ فرهنگي خُرد را در درون خود آسـ

اي )فرودستي( فرهنگي خُرد را در شرايط حاشيهد و جغرافياهاي زاديي( کنزدايي )اصالتهويت
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فرهنگي خُرد دهد. اين وضعيت، جغرافياهاي  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي قرار    

ــير نوعي مرکزگريزي و به عبارتي محلي     )گروه دهد. اين  گرايي قرار ميهاي اقليت( را در مسـ

هاي کند که در درون گروهدراک و احساسي سياسي اشاره ميسياسي، به ا -مکانيسم جغرافيايي 

شکل مي        شان  سبت به جغرافياي زندگي ساني ن سبت به جغرافياي   ان گيرد و وفاداري افراد را ن

هاي  کند. طوريکه فرد به شدت تحت تأثير امور و ارزشهاي محلي تقويت ميفرهنگي و ارزش

ستگ محلي قرار مي سبت به علايق و منافع جمعي و  يگيرد و علايق، منافع و دلب هاي محلي را ن

 دهد.ملي ترجيح مي

اي، احســاس ناکامي که معلول عواملي چون فقدان ارضــاي نيازهاي اســاســي  در چنين جامعه 

و ( Berkowitz, 1979: 445)رود رواني، سرخوردگي رواني و حس محروميت نسبي بشمار مي   

رچگي فرهنگي و گسترش تفکر ناسيوناليسم در    همچنين، تلاش دولت مرکزي براي ايجاد يکپا

يان گروه  نال     -هاي فرهنگي  م کا قدان  حل    قومي، و حتي ف قدرت براي  ــمي  بدون   هاي رسـ

سته    شمکا خوا شهروندي و جامعه مدني يا      -هاي فرهنگي هاي گروهک ستم  سي قومي، فقدان 

سي، کثرت        سي معتقد به دموکرا سيا ستم  صالت سي  -هاي جغرافيايي بخشي به واقعيت گرايي )ا

فرهنگي( و...، از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر تشــديد احســاســات قومي و حتي بروز گرايا   

 شوند.  طلبي محسوب ميجدايي

هاي اقليت و قومي مختلف(، يکپارچگي و پايايي       وجود، در جوامع چندفرهنگي )با گروه  بااين 

سبي نيروهاي واگرا و نيروهاي همگرا )  ستگي دارد. به يکپارچگيجامعه به توان ن ويژه، بخا( ب

يان افراد و گروه    -حس تعلق فرهنگي  يايي در م يت     جغراف هاي انســــاني و همچنين موقع

هــاي اقليــت و قومي( در چگونگي          فرهنگي زيرقلمروهــاي فرهنگي )گروه              -جغرافيــايي     

ندگي زير    نقا ــير حيات و ز مه مسـ يا   قلمروهاي فرهنگي )همگرا آفريني ژئوپليتيکي و ادا يي 

فرهنگي در ميان   -واگرايي( از اهميت بســياري برخوردار هســتند. اگر حس تعلق جغرافيايي  

 -هاي اقليت و قومي نســبت به جغرافياي فرهنگي مســلط قويتر از حس تعلق جغرافيايي گروه

هاي فرهنگي و معنوي  فرهنگي نسبت به جغرافياهاي قومي ابراز شود و به عبارتي ديگر، ارزش  

يان گروه   جمعي در يدن روح جمعي در م مل  هاي مختلف فرهنگي موفق برانگيختن و دم تر ع
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سبي در ميان گروه  -تنيدگي جغرافيايي کنند، اين وضعيت به يکپارچگي و درهم  هاي فرهنگي ن

ــاني منجر مي ــلط، کنا و  انس ــود و برعکس. همچنين، در درون هر جغرافياي فرهنگي مس ش

ــايي و قدرت خودنماي ــي گروه -آفريني جغرافيايي ي و نقاتعاملات فض ــياس هاي اقليت و س

ويژه موقعيت جغرافيايي متفاوت خواهد      قومي از حيت تراکم جمعيتي، پراکنا جغرافيايي و به   

 بود. 

سترده اين گروه اي برخوردار هاي فرهنگي وقتي از تراکم جمعيتي پايين و پراکنا جغرافيايي گ

ستند و از لحاظ موقعيت جغرافيايي  شور( يا در داخل يک  ه ، ميان چند قلمرو فرهنگي )چند ک

شوند   فرهنگي قلمداد مي -قلمرو فرهنگي مسلط )کشور مادر(، محصور و گروگان جغرافيايي    

يايي      بدون عمق جغراف هاي فرهنگي همجوار  ند، اين   -و همچنين در قلمرو ــت فرهنگي هسـ

کند  ريزي را از آنها سلب مي سياسي، فرصت مرکزگ    -موضوع با تضعيف همبستگي جغرافيايي    

هاي شود. ولي وقتي اين گروه فرهنگي آنها منجر مي -و به تنزل شخصيت و هويت جغرافيايي   

اقتصادي   -هاي سياسي  فرهنگي از لحاظ تراکم جمعيتي، پراکنا جغرافيايي و بسياري از مؤلفه 

شتيباني خارجي، پي  )پيوند و درهم ستوار دروني، دلگرمي به پ ستگي قلمرو و موقعيت   تنيدگي ا و

سي اکثريت( از وزن ژئوپليتيکي          سيا صادي، فرهنگي و  ضعف اقت سب جغرافيايي در درون،  منا

ستند و از لحاظ موقعيت جغرافيايي، داراي عمق جغرافيايي  قابل فرهنگي   -توجهي برخوردار ه

ستگي جغرافيايي با بيرون( و ب   ستند )پيو سيرهاي   در قلمرو يا قلمروهاي فرهنگي همجوار ه ه م

اتکائي )تشديد حس  المللي دسترسي دارند، دچار نوعي احساس خود   مواصلاتي بين  -ارتباطي 

چالا       -تعلق فرهنگي  هاي  تار يايي( و ابراز رف ــي چون    -برانگيز فرهنگي جغراف ياسـ ــ سـ

سي مي    طلبي، جداييهويت سيا ستقلال  سته   طلبي و ا شکال   شوند و خوا هاي مدني خود را به ا

ستقلال سياسي طلب        مختلفي نظير خودمختاري، خودگرداني، حقوق شهروندي برابر، و نهايتاً ا

 کنند.مي

 

 

 



 87 .. .........................آفريني جغرافياي فرهنگيتبيين نقش  _____________________________

 (: موقعيت قلمروهاي فرهنگي در خلق هويت ژئوپليتيکي4شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 هايافته .4

 نگاهي اجمالي به اصل و ريشه ساکنان آذربايجان.1-4

ــه گروه قومي آذربايجاني نظر واحدي و  ــل و ريشـ ــندگان و درباره اصـ جود ندارد. اکثر نويسـ

ساکنان آذربايجان را         شمندان آذربايجاني،  سندگان و اندي شمندان ايراني و حتي برخي نوي اندي

ــاخه  ــل و آريايي، و زبان آذربايجان را پيا از ورود ترکان به ايران، آذري )ش اي از ايراني الاص

وقيان در آذربايجان رواج پيدا  دانند و معتقد هســتند زبان ترکي از دوره ســلجزبان فارســي( مي

ــمندان، مي ــه  Kasravi, 1922:121))کند. البته، در ميان اين گروه از انديش درباره اصــل و ريش

ــوع چنين بيان  ــاکنان آذبايجان ايران نظر ثابتي ندارد. او قبلاً اعتقاد خود را درباره اين موضـ سـ

ــتند؛کند: آذربايجانيمي ــتند که به اجبار  آنها فارس ها در جاي جاي ايران پراکنده هس هايي نيس

زبان مادري خويا را فراموش کرده و زبان ترکي را ياد گرفته باشــند. هيچ کس زبان ترکي را 

نشين صحبت  زبان و يا تولد در نواحي ترکهاي ترکفقط بخاطر تصرف سرزمينا توسط گروه

شه قومي  کند. باايننمي س  -وجود، او در ادامه درباره ري ضي    اکنان آذربايجانزباني  عقيده متناق

ئه مي  ياني معرفي مي     را ارا به واقع ايران ها را  ناگزير از قرن دهم هجري ترکي     دهد و آن کند که 

 کنند.  صحبت مي

شمندان آذربايجاني معتقدند ترک    سندگان و اندي زبانان ايراني در طيف  ولي، گروه ديگري از نوي
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تا     گروه تاني  ــ باسـ ندگي کرده    هاي مختلفي، طي ادوار  جان ز باي ند   ريخ در نواحي مختلف آذر ا

(Maghsoudi, 2033: 66 .)    زبان به آذربايجان در     هاي ترک به اعتقاد آنها، اولين مهاجرت گروه

ــروع مي ــود و مهاجرتقرن هفتم قبل از ميلاد ش ــورت  ش هاي بعدي در قرن پنجم ميلادي ص

صادي،   اقوامي از ترکهمچنين، در گذر تاريخ،  (.Heyat, 1987: 169)گيرد مي زبانان به علل اقت

سي، اجتماعي و اقليمي همواره در مهاجرت بوده    سانيان به       سيا سا سمتي از آنها در زمان  و ق

ساکن مي فلات ايران مي (. Maghsoudi, 2033: 66-7)شوند  آيند و در برخي نواحي آذربايجان 

ــاکنين ترک حتي، در زمان حمله اعراب به ايران، اعراب بخاطر تعداد ز      زبان آذربايجان،    ياد سـ

هاي وجود، حرکت گسترده گروهبااين (.Heyat, 1987: 170نامند )آذربايجان را کشور ترکان مي

دهد و آنها پس از فتح مرکز ايران به ســمت زبان به آذربايجان در زمان ســلجوقيان رخ ميترک

  (.Morshedizadeh, 2001: 58)شوند آذربايجان رهسپار مي

ــاکنان جغرافياي فرهنگي آذربايجان در ايران به زبان ترکي    با ــر س ــاف، در حال حاض اين اوص

رود و با زبان آذري هاي اصلي زبان ترکي بشمار ميکنند که يکي از گوياآذربايجاني تکلم مي

شود هيچ خويشاوندي و قرابتي ندارد    هاي ايراني محسوب مي هاي قديمي زبانکه جزو گويا
(Salehi-e Amiri, 2006: 178.) 

 وزن ژئوپليتيكي آذربايجان در ايران .2 -4

مامي ويژگي   وزن ژئوپليتيکي گروه يانگر ت يايي   هاي قومي ب فرهنگي و جمعيتي و  -هاي جغراف

صه گروه توانمندي و نقا صادي،       هاي قومي در عر سي، اقت سيا هاي مختلف حيات اجتماعي، 

  شود.فرهنگي و... جوامع انساني محسوب مي

شمالي و غربي     ستراتژيکي ايران در برابر حملات بيگانگان از جهات  آذربايجان، همواره حايل ا

ــبت به ديگر         (Karimipour, 2002: 144)بوده  ــني از نقا تأثيرگذار آن نسـ و تاريخ به روشـ

اجتماعي ايران امروز حکايت   -گيري و تثبيت حيات سياسي هاي قومي در شکلنواحي و گروه

ــي   به (. Akpinar, 2003: 92کند )مي ــياس ــته س عقيدتي ايران امروز   -طوريکه، آذربايجان هس

سله صفوي تاکنون چندين بار موجبات        محسوب مي  سل شود و از طرف ديگر از زمان تأسيس 

ــايد گزافه       ــده؛ و شـ ــده تجديد حيات ايران شـ ــت، اگر سـ را در ايران به دليل    20گويي نيسـ
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سيار تأثيرگذار اين  نقا شروطيت، کارکرد آن در    آفريني ب سپس احياي م جغرافيا در تکوين و 

يت          مام فاع از ت ــلامي ايران و د بارز آن در انقلاب اسـ برقراري وحدت ملي در ايران و نقا 

 (.Karimipour, 2002: 140)ارضي، سده آذربايجان نامگذاري کنيم 

دانست که پس از  ترين رفتار سياسي ترکان آذربايجان را بايستي تأسيس دولت صفوي      برجسته 

ند        ويک دوره طولاني هرج  کل داد ــ چه در ايران شـ پار ــور، دولتي فراگير و يک مرج در کشـ

(Hafeznia, 2002: 160 .) ــته جمعيتي آذربايجان  -همچنين، تبريز در ربع اول   -بزرگترين هس

ستم مرکز فعاليت  شمار مي قرن بي شروطيت در ايران از   هاي انقلابي ايران ب ضات م  رفت. اعترا

تبريز آغاز گرديد و حتي اين جنبا با مرکزيت آذربايجان، سرآغاز تأسيس دولت ملي در ايران    

ــمار مي ــهرهاي ايران بود و با  (.Ibid: 162)رود بش تبريز در فرايند تحريم تنباکو، مبارزترين ش

سم         سيونالي شوراي ملي، کانون نا شروطيت و برگزاري نخستين دور انتخابات مجلس  پيروزي م

ــکيل گرديد آزاد ــيار تأثيرگذار   (.Cottam, 1992: 181)يخواهي در تبريز تش همچنين، نقا بس

هاي مردمي در ايران براي سرنگوني رژيم شاهنشاهي و پيروزي  آذربايجان را در کنار ساير گروه

 (.  Akpinar, 2003: 90)توان انکار نمود انقلاب اسلامي ايران نمي

ــر ايران با مرکزيت تبريز حتي چند بار پذيراي بحران        وجود، آذربايجان در تاريخ   بااين    معاصـ

هاي ناشي از آذربايجان، همواره گسترده و در مقياس ملي فراگير    سياسي در ايران بوده و بحران  

شه با شروع بحران در آذربايجان، نوعي بي  بوده سبي در ايران شکل گرفته و   اند. لذا، همي ثباتي ن

شدن بحران  ستقيمي دارد    هاي داخلطولاني  شکاف موجود ارتباط م  ,Karimipour)ي ايران، با 

ــتگي تاريخي آن در          (. 140-3 :2002 بالا و برجسـ به عبارتي، آذربايجان بخاطر وزن جمعيتي 

ــترکي که با عمق جمعيتي   ــي ايران، و مرز مش ــياس فرهنگي خود در  -جامعه ايراني و تاريخ س

سيار بالايي    سيل ب زايي و اثرگذاري بر امنيت ملي ايران  از لحاظ چالا خارج از ايران دارد، پتان

فرهنگي   -اگرچه، پتانســيل همگرايي آذربايجان با عمق جغرافيايي  (.Fuller, 1998: 198)دارد 

جانبه اقتصـــادي و ويژه هويت شـــيعي، منافع همهتاريخي خود در ايران به دلايل مختلفي به -

وجود، همانطور  در بالاترين مقياس قرار دارد. بااين توجه آذربايجان در ايراننفوذ ســياســي قابل

خاطر  « اي بر تقســيمات کشــوري ايرانمقدمه»( در کتاب 144 - 7: 2002پور )که يدالله کريمي
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شان مي  ست، ايران نيز باقي خواهد     کند: تا زماني که آذربايجان بهن شي از ايران پابرجا عنوان بخ

طلبي و استقلال شنيده شود، وحدت تاريخي ايرانيان،  جداييبود و زماني که از آذربايجان داعيه 

 غيرممکن نخواهد بود.« ايرانستان»اي عميق خواهد گرديد و حتي تحقق دچار خدشه

 جغرافياي فرهنگي آذربايجان و نقش آن در خلق هويت ژئوپليتيكي  .3 -4

سي      سيا ساير عوامل جغرافيايي،  صر     در جغرافياي فرهنگي آذربايجان، در کنار  صادي، عنا ، اقت

يايي         قات جغراف بان )جزو تعل هب و ز مذ يايي و     -فرهنگي  يت جغراف فرهنگي( در خلق هو

ژئوپليتيکي از تأثيرگذاري بيشــتري برخوردار هســتند و آيکونوگرافي و ســيرکولاســيون بســيار 

 سياسي و فرهنگي به شرح زير -گذارند که اين مکانيسم جغرافيايي قدرتمندي را به نمايا مي

 خورد. رقم مي

 هويت ژئوپليتيكي بر محور مذهب شيعي   .1 -3 -4

ــر جغرافيايي        بخا در ميان تمامي جوامع و   فرهنگي هويت  -مذهب يکي از بارزترين عناصـ

 -دهي به گرايشــات جغرافيايي شــود و نقا مهمي در شــکلهاي انســاني محســوب ميگروه

هاي بنيادين و منشأ بسياري از ارزش   (.Ahmadi, 2010: 40-43)هاي انساني دارد  سياسي گروه  

هاي انســـاني را بايســـتي در اجتماعي جوامع انســـاني و رفتارهاي گروه -هنجارهاي فرهنگي 

هاي مذهبي به قدري در جوامعه انســاني داراي تأثير و هاي مذهبي جســتجو کرد. آموزهآموزه

ــتند که حتي اثرگذاري آنها در جوامع دين ــت. آموزهگريز انفوذ عميقي هسـ هاي  نکارپذير نيسـ

کنند و به کنا  بخشند، اهداف آنها را مشخص مي  هاي انساني انگيزه مي مذهبي به افراد و گروه

ــوق مي     همچنين، از لحاظ حس   (.Bakhtiari, 2006: 351)دهند  و رفتارهاي اجتماعي آنها سـ

ــان توج  تعلق فرهنگي، افراد و گروه ــبت به مذهب خوش ــدت نس ــاني به ش ه دارند و هاي انس

ــان را در قالب هويت فرهنگي به نمايا مي         ارزش گذارند    هاي عميق قلبي و باورهاي ذهنيشـ

(Khaledi, 2005: 87 .)       يان گروه هب همواره در م مذ هاي مختلف انســــاني يکي از   لذا، 

ســـياســـي و  -فرهنگي در تعيين گرايشـــات جغرافيايي  -تأثيرگذارترين عناصـــر جغرافيايي 

و حتي نســبت به مؤلفه زبان، آيکونوگرافي و ســيرکولاســيون بســيار   شــخصــيت هويتي بوده

 کند.قدرتمندي را خلق مي
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سي يکپارچگي    -آفريني جغرافيايي توان اين نقابراي نمونه، به راحتي مي بخا  و جدايي سيا

شــيعه ها آذربايجاني ،مذهبيمذهب را در جغرافياي فرهنگي آذربايجان مشــاهده کرد. از لحاظ 

  رفتارهايمؤثري در  بســيارنقا هويت مذهبي  ،تا امروز اناز زمان حکمراني صــفوي وهســتند 

کند. از طرفي، تجانس مذهبي آذربايجان با ايفا ميايران در گـروه قومي  اين اجتماعي  - سياسي

فرهنگي و هويتي  -جغرافيايي  ( در يکپارچگي%95فرهنگي ايران ) -اکثريت جغرافياي انساني  

بنيادين هويت ايراني تأثيرگذاري فراواني دارد. ظاهراً، چون مذهب نسبت به ساير     آن با عناصر 

فرهنگي ازجمله قوميت و زبان تأثيرگذاري قويتر و بيشــتري در تمايز و  -عناصــر جغرافيايي 

شا     جدايي افراد و گروه ساني از يکديگر دارد، نيروي مذهب در آذربايجان بر نيرو و ک هاي ان

صر غلبه دارد و اين گروه قومي را به جغرافياي متجانس مذهبي    فر -جغرافيايي  ساير عنا هنگي 

فاحا قوميتي      با اختلافات  جانس        -در ايران ) نامت ياي  باني( بيا از قلمرو ترکي و جغراف ز

شيعي  زباني( متمايل مي -مذهبي )با تجانس قوميتي  کند و حتي عمق تعلق به باورهاي مذهبي 

هويتي اين گروه قومي از ترکهاي   -وه بر واگرايي در رفتارهاي سياسي   در آذربايجان ايران، علا

سني مذهب در ترکيه، حتي گرايا و وابستگي آنها را نسبت به ترکهاي شيعي کشور آذربايجان 

که در اثر قريب به دو قرن جدايي از ايران و تســلط فرهنگي روســي، هويت مذهبي خود را از 

ــت داده ــوع را در به  به راحتي مي دهد و  اند، کاها مي  دسـ نتيجه   توان نمود واقعي اين موضـ

نرسيدن تلاش برخي نخبگان سياسي، فرهنگي و اجتماعي پس از استقلال کشور آذربايجان در      

ــاهده کرد   ــي آذربايجان متحد و جدايي آذربايجان از ايران مش ــياس  ,Hafeznia)تبلي  آرمان س

2002: 162.) 

فرهنگي و فلسفه وجودي، آذربايجان هسته اصلي      -غرافيايي از طرف ديگر، از لحاظ اصالت ج 

گيري دولت صــفوي بدســت ترکان آذربايجاني و در برابر امپراطوري عثماني محســوب  شــکل

شود و اکثريت کارشناسان تاريخي و سياسي اين واقعه را سرآغاز تاريخ مدرن جامعه ايراني        مي

شيعي در سراسر ايران، به ملت و کشور ايران    کنند. اين دولت با رسمي کردن مذهب  قلمداد مي

سياسي در کشور بود.     -گيري قدرتمند وحدت مذهبي هويت شيعي بخشيد که نتيجه آن شکل   

يکونوگرافي بدســـت ترکان آذربايجاني و در عمق انديشـــه ايراني، در پيوند با آبه عبارتي، اين 
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ــيعي مهمترين وي  ــکل گرفت و از آن زمان، مذهب ش ــيع ش ــفه  عامل تش ژگي فرد ايراني و فلس

 رود. وجودي ايران بشمار مي

بارتي  عهمچنين، اين آيکونوگرافي حتي از بُعد ســـيرکولاســـيوني قدرتمندي برخوردار بود. به 

شيعي را به  ستراتژي    عنوان مظهر هويت ايراني برگزيدند،ديگر، وقتي ترکان آذربايجان مذهب  ا

بديل  تهب، به عامل مســتحکمي براي مقاومت ملي ايمان مذهبي براي مقابله با رقباي ســني مذ

ر طوفرهنگي به -به عبارتي ديگر، دولت ايران با مرکزيت آذربايجان، از لحاظ جغرافيايي د.گردي

سبي از ويژگي  صالت ترکي( با رقباي پيراموني خود )   ن شترکي )زبان و ا عثماني، هاي فرهنگي م

صرفاً  شيعي مي  ازبکان و گورگانيان( برخوردار بود، لذا  ست به خلق ي اعتقادات  سل  توان ک گ

صالت  شود. ازاينرو، مي هويتي مطمئن و ا شيعي   توان گفت يکپارچبخا در برابر آنها منجر  گي 

فيايي  دولت صفوي در محل تلاقي رقبا، علاوه بر نقا ايکونوگرافيکي آن در خلق وحدت جغرا

شکل        - شور، با  سي و فرهنگي در ک ساني و فرهنگي     ه متفاوتيدهي به جامعسيا از جوامع ان

ــتاي   بخا و با هدف برانگيختن تهديدهاي خارجي در ر عنوان عاملي جداييپيرامون آن، به اسـ

ني در کند. اين اســتراتژي به موازات اســتراتژي عثماتعميق يکپارچگي ملي در کشــور عمل مي

ــترش قلمرو فرهنگي و حکومتي خود بود که نتيجه        ــني براي گسـ آن را بکارگيري مذهب سـ

شکل مي شيعي    دژئوپليتيکي  -گيري و رقابت ايدئولوژيکي توان در  ستراتژيکي   -و قلمور ژئوا

 & Hafeznia) باني متجانس( مشــاهده کردز -ومي ق -ســني )هر دو با يک اصــالت فرهنگي 

Valigholizadeh, 2007: 15.) 
يدئولوژيکي      بت ا قا يايي    -اين ر يت جغراف به مروز  فرهن -ژئوپليتيکي بر محور هو گي، حتي 

يايي                که در محل تلاقي مرزهاي جغراف جان  باي ياي آذر جاني را از جغراف باي مان ترکان آذر  -ز

ستراتژيکي قرار گرفته بود، با جدايي و   فرهنگي و همچنين برخورد نيروهاي اين دو قلمرو ژئوا

ــله   فرهنگي  زباني و نزديکي/ حس تعلق به جغرافياي     -گيري از جغرافياي فرهنگي قومي  فاصـ

ــوق مي ــي   -دهد و به اين ترتيب، مکانيســم جغرافيايي مذهبي، به طرف فلات ايران س ــياس س

شار ترکان آذربايجان در عمق جغرافيايي ايران شکل مي   گيرد. اين مکانيسم جمعيتي حتي در  انت
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سير آذربايجان       سيار بالايي در م صر و با قدرت ب رين و بزرگت 1مرکز ايران ادامه دارد -ايران معا

فرهنگي ترکان آذربايجاني      -نتيجه آن در يکپارچگي و تعميق روزافزون حس تعلق جغرافيايي    

شــود. بخاطر اين يکپارچگي و حس نشــين ايران خلاصــه ميويژه فارسبا نواحي مرکزي و به

نشين ايران،   ويژه نواحي فارسفرهنگي )از نوع مذهبي( با نواحي داخلي و به -تعلق جغرافيايي 

هاي قومي )با مذهب سني( مشارکت وسيعي در قومي نسبت به ساير گروه -گروه فرهنگي اين 

صادي و... دارد و حتي، علي        سي، اقت سيا شور در ابعاد مختلف اداري،  هاي  رغم تفاوتامور ک

ساير گروه   -قومي  سبت به  شتر(   -هاي قومي )با تجانس قومي زباني، در ايران امروز ن زباني بي

ساني    پيوندهاي جمع سيار عميقي را با جغرافياي ان فرهنگي ايراني به نمايا   -يتي و فرهنگي ب

 گذارد.  مي

يري از نقا  ويژه با تأثيرپذ   همچنين، حتي از لحاظ خاطرات ناگوار تاريخي در اذهان مردمي، به      

هاي مختلف  ياســي و ژئوپليتيکي هويت شــيعي در عمق تاريخ )وقوع درگيريســ -جغرافيايي 

ــدت  ب گزيني از جانب آذربايجان ايران )اگرچه      ي و ايران( يک نوع حس جدايي  ميان عثمان   ا شـ

يق تاريخ  کمتري، به عبارتي اين موضوع در گذر تاريخ و تعميق مناسبات فرهنگي، بيشتر در عم  

شده و علي  سبات خارجي، اکثريت جامعه مردمي د    دفن  سي در منا سيا ر رغم برخي ملاحظات 

افياي  دهند( نســبت به جغرنبا قبر رويدادهاي تاريخي نشــان نمي آذربايجان توجه زيادي به

ــتر به جغرافياي فرهنگي ايراني وجود دارد. البت ه، اين فرهنگي ترکي و برعکس حس تعلق بيشـ

شتراکات تاريخي و  جدايي مچنين هگزيني هويتي از جنس مذهبي، با تأثيرپذيري از تجارب و ا

يزيوني  اي و تلورغم قدرت مسلط رسانه  شود و علي مي ترعمق زندگي تاريخي در ايران، عميق

فرهنگي،    هاي زبان در آذربايجان ايران، هنوز جامعه مردمي با واقعيت       جغرافياي فرهنگي ترکي 

سي و... جامعه ايراني ارتباط قويتري دارد و به عبارتي مي      سيا صادي،  توان گفت، اجتماعي، اقت

 ماعي در ايران درگير هستند تا برعکس.  هاي زندگي اجتاذهان مردمي با واقعيت

 

                                                           

ــاير      1 ــاني به تهران و س ــماري جمعيتي در ايران بالاترين نرخ مهاجرت انس ــرش . آذربايجان در ادوار مختلف س
 شهرهاي مرکزي ايران را دارد.
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 هويت ژئوپليتيكي بر محور زبان ترکي .2 -3 -4

يده     پد بان  يايي  ز مار مي  -اي جغراف ــ به راحتي در تنوع و  فرهنگي بشـ ــوع  رود و اين موضـ

ــاهده مي   ــي بودن زبان در جغرافياهاي مختلف مشـ ــاصـ ــود. زبان بهاختصـ اي  عنوان پديدهشـ

ــر   فرهنگي در  -جغرافيايي  ــت و قدرت نقا تأثيرگذاري دارد و يکي از عناص ــياس ــه س عرص

هاي انساني ازطريق آن با  شود که گروه هاي انساني محسوب مي  بخا گروهفرهنگي مهم هويت

کنند و اين ارتباط زباني، بتدريج عرصــه را براي همبســتگي دروني و يکديگر ارتباط برقرار مي

توان گفت زبان نيز    لذا، مي  (.Hafeznia, 2006: 104)نمايد   خودآگاهي اجتماعي آنها فراهم مي   

ــايي و تمييز گروه -اي جغرافيايي عنوان پديدهبه ــناسـ ــاني از فرهنگي در شـ هاي مختلف انسـ

وجود، نقا  گذارد. بااينيکديگر، آيکونوگرافي و ســـيرکولاســـيون قدرتمندي را به نمايا مي

اي قومي با اکثريت، با موقعيت و پراکنا  هزبان در خلق هويت ژئوپليتيکي در مناســبات گروه

يايي   هاي اقليت و قومي، وزن و تراکم جمعيتي، و همچنين خودآگاهي    فرهنگي گروه -جغراف

جغرافيايي از جنس زباني در ميان   -اجتماعي و به عبارتي ميزان حس تعلق فرهنگي  -فرهنگي 

ــتقيمي دارد. اگرچه، معمو  افراد و گروه ــتگي مسـ زا نيز  لاً عوامل مختلف برون هاي قومي پيوسـ

سياسي از اثرگذاري بالايي برخوردار    -)ازجمله دخالت خارجي و...( در اين مکانسيم فرهنگي  

 هستند.

ساني، قلمرو جغرافيايي   -از لحاظ موقعيت جغرافيايي  شمال غرب    -ان فرهنگي آذربايجان در 

انساني    -اين گروه قومي . دارد قرارآذربايجان و ترکيه ايران و در مجاورت و همسايگي کشور   

شتر در     شمال غرب ايران بي شرقي، اردبيل و زنجان   در  ساکن   آذربايجــــان غربي، آذربايجان 

همدان، کردستان و غرب گيلان   تا نواحي داخلي استانهاي  اين جغرافياي انساني و ادامه  هستند 

سترش   ستانهاي در  حتي،. داردگ کثيري از اين جمعيت  مرکزيقم، قـــــزوين و البرز، تهران،  ا

 (.Pourmosavi Et al., 2008: 81 به نقل از   Hafeznia, 2002: 157)کنند  ميگروه قومي زندگي  

زباني، قلمرو آذربايجان به قدري از موقعيت ســرزميني و  -لذا، از لحاظ جغرافيايي و فرهنگي 

اي تنومند،  گوهتوان آن را به صورت فرهنگي حساس و حياتي برخوردار هست که از طرفي مي 

فرهنگي و  -زبان در داخل گستره جغرافيايي کشيدگي جغرافيايي و انساني قلمرو فرهنگي ترک  
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ــت. در اين نگرش جغرافيايي    ــي ايران نگريس ــياس ــتراکات جمعيتي و زباني  -س فرهنگي، اش

ستگي جغرا   شور آذربايجان، آن را به بزرگترين تعلق ژئوپليتيکي و واب فيايي  آذربايجان ايران با ک

ــي آذربايجان متحد تبديل مي     ــياسـ (  1998کند. از اين حيث، حتي همانطور که فولر )   آرمان سـ

شاره مي  سبت    کند، اگرچه در سياست خارجي ايران و ترکيه گرايشات توسعه     ا طلبي واضحي ن

 -دهي به يکپارچگي سياسي   شود، ولي آذربايجان ايران در مسير شکل   به يکديگر مشاهده نمي 

زبانان در زمره علايق درازمدت ژئوپليتيکي ترکيه نيز قرار دارد و به رمان جهان ترکاقتصــادي آ

سم آذربايجاني، يا حتي وسوسه جدايي      راحتي مي سيونالي طلبي در آذربايجان توان گفت رشد نا

 ايران در گذر زمان در برانگيختن علايق ژئوپليتيکي ترکيه تأثيرگذار خواهد بود. 

ــکل      از طرف ديگر، اين م فرهنگي   -گيري عمق جغرافيايي  وقعيت حياتي، از حيث زباني به شـ

شــود. لذا، اگرچه  ها(  آذربايجان در خارج از مرزهاي ســياســي ايران منجر مي)جغرافياي قلب

حس تعلق مذهبي در يکپارچگي جامعه فرهنگي آذربايجان با جامعه فرهنگي ايراني نقا بسيار 

ت جغرافيايي موجب برانگيختن حس تعلق زباني در آذربايجان تأثيرگذاري دارد، ولي اين موقعي

سوق مي قلبي با جغرافياي ترک -شود و آن را به يکپارچگي روحي  ايران مي دهد. اگرچه  زبان 

فرهنگي فعال و فراگير در آذربايجان معاصر بشمار    -اين موضوع بيانگر يک مکانيسم سياسي      

اداري حاکم بر ايران و نقا بسيار تأثيرگذار آن در   - وجود، نوع سيستم سياسي    رود، باايننمي

ــکل ــادي،   دهي به يک نوع تمرکزگرايي فراگير و همهش ــي، اقتص ــياس جانبه در ابعاد مختلف س

ــي براي نواحي   -و نابرابري اقتصــادي  فرهنگي و... که ضــمن تحميل انواع محروميت ــياس س

ــالت جغرافيايي  ها و يرقلمروهاي فرهنگي در ايران )اقليتفرهنگي را از ز -پيراموني ايران، اص

ــلب مي  گروه گزيني  کند، در برانگيختن و تعميق اين حس تعلق زباني و جدايي   هاي قومي( سـ

سيار تأثيرگذاري دارد. البته، اين حس تعلق معنوي و جدايي  -جغرافيايي  گزيني  فرهنگي نقا ب

ــتقلالقلبي به معني جدايي   -روحي  ــوب طلبي و اسـ ــود. نمود واقعي اين نميطلبي محسـ شـ

ــم جغرافيايي  ــتر مي -مکانيسـ ويژه فرهنگي به -توان در برخي مطالبات مدني فرهنگي را بيشـ

ــرار بر جلوگيري از نابودي روزافزون زبان مادري )تحت تمرکزگرايي فرهنگي( و تدريس        اصـ

ــاهده کرد. حتي، در تمامي حرکت       ــي   آن در مدارس آذربايجان مشـ ــياسـ در هويتي  -هاي سـ
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طلبي و گرايا گســترده و مردمي براي  آذربايجان ايران درمجموع نشــان واضــحي از جدايي 

 شود. سياسي مشاهده نمي استقلال

ــروطه             ــوح روح مشـ به وضـ باني  يا تاريخي، در حرکت خ ناد  ــ نه، طبق اسـ خواهي  براي نمو

برخي افراد   )مرکزستيزي، استبدادستيزي، استعمارستيزي، فقرستيزي و...( جريان دارد و اگرچه       

کنند با توســـل به ادبيات خاصـــي از زبان حاميان حرکت  همچون عبدالله مســـتوفي تلاش مي

باني همچون ترکي   جاني  خيا باي فاظي چون بيزيمکي و اوزگه! و      گويي، آذر کارگيري ال بازي و ب

باني، گرايا و روح              يا کت خ يان حر تان در جر ــ به آزاديسـ جان  باي همچنين تغيير عنوان آذر

ــتوفي در نکوها تغيير عنوان   طلجدايي ــند و حتي مس بي را در اين حرکت مردمي به رخ بکش

ــه         ــودني از طرف خياباني و برعکس حتي حرکت پيشـ وري را آذربايجان آن را خيانتي نابخشـ

ــير مي ــزاوار رحمت تفس  :Maghsoudi, 2002)کند )چون به چنين اقدامي مبادرت نورزيد( س

باني،       (، 248 يا کت خ يان حر حام جان را برعکسِ هر نوع     ولي،  باي تلاش براي تغيير عنوان آذر

طلبي، در علاقمندي رهبران و حاميان اين حرکت نســبت به يکپارچگي با جامعه  گرايا تجزيه

ند. حتي،  ايراني تعبير مي ــاهدان اين حرکت در    به  Kasravi, 1978:873))کن عنوان يکي از شـ

ــأ محتوايي آن را در روح    ــوع، منش ــير اين موض ــروطهآزاديتفس خواهي با خواهي از نوع مش

سـياسـي آن را در همزماني اين حرکت با تلاش در    -مرکزيت آذربايجان، و ضـرورت اجرايي  

ــيس جمهوري آذربايجان و به همين خاطر جدايي        گزيني از اين حرکت   ماوراء ارس براي تأسـ

ستي و ابراز حس تعلق به جامعه ايراني، ايران    سيونالي ستي و تلاش  نا خواهي در براي آزاديدو

کند. به عبارتي ديگر، حرکت خياباني بيانگر آيکونوگرافي و جامعه ايراني تفســير و تشــريح مي

 شود.سيرکولاسيون آذربايجاني در آغوش آيکونوگرافي ايراني محسوب مي

شه  شوروي بود، ولي در    حتي در حرکت پي شتيباني خارجي  وري، اگر چه اين حرکت داراي پ

ــي، بارزترين اهداف آن را مي     -افيايي  واکاوي جغر  ــياسـ توان در اختيارات و قوانين محلي   سـ

اين حرکت، اگرچه  (.Ahmadipour & Mansourian, 2006: 79)گرايي( خلاصــه نمود )محلي

ــادي، اجتماعي و فرهنگي، افراط   ويژه گرايي در امور خودمختاري جغرافيايي، به   از لحاظ اقتصـ

يت        حد بر هو يد بيا از  باني  تأک هان         -ز ياري را در اذ ــ هاي بسـ يد قومي و فرهنگي، ترد
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شبح جدايي خواهان ايران برميآزادي شوروي  انگيزد و لذا،  طلبي از ايران و الحاق به آذربايجان 

 ,Maghsudi)نشيند همچون شمشير دامولکس بر فراز هر نوع نگرش حامي اين حرکت فرو مي

ــتين ابلاغيه اين ، Abrahamian, 2000:364-7))وجود، طبق گزارشبااين(، 270 :2001 در نخس

يايي      بارزترين نمود جغراف بان ترکي             -حرکت ) به دو ز که  جاني(  باي ــي هويت آذر ياسـ ــ سـ

سي تهيه مي  گردد شود، اگرچه جامعه مردمي آذربايجان ملتي مجزا معرفي مي آذربايجاني و فار

 -صيات و هويت فرهنگي  )بيانگر حس تعلق فرهنگي(، ولي، اين حرکت ضمن تأکيد بر خصو  

ــرزميني ايران، وجود حس          زباني آذربايجان از لحاظ تاريخي، زندگي در چارچوب وحدت سـ

تعلق قدرتمند فيما بين آذربايجان و ديگر نواحي ايران، فداکاري آذربايجان در راه ايران، اجراي      

شروطه    سي م شتن خودمختاري در اداره امور آذربايجان با رعا دموکرا يت يکپارچگي  خواهي، دا

ايران، تعلق خاص فرهنگي جامعه آذربايجاني نسبت به زبان مادري، اثرات ناگوار تحميل زباني  

شرفت تاريخي آذربايجان و لذا، تأکيد بر بکارگيري زبان    ديگر بر جامعه آذربايجان در عرصه پي

را براي  ترکي آذربايجاني در مدارس و ادارات حکومتي محلي، درمجموع تمايل و گرايا خود 

 دارد.  باقي ماندن در چارچوب جامعه ايراني بيان مي

هويتي تأثيرگذار در آذربايجان ايران، در دوره پس از انقلاب اسلامي و   -ديگر حرکت سياسي   

گراي آذربايجاني شــکل  با تأســيس حزب جمهوري خلق مســلمان از ســوي روشــنفکران ايران

، ولي بيشـــتر درگير مســـائل آذربايجان گرديد اي نبودناحيه -گرفت. اين حزب، اگرچه قومي 

(Maghsudi, 2001: 228.) هاي قومي  اين حزب خواستار خودمختاري آذربايجان بود و خواسته

دانست، ولي بخاطر موقعيت خاص کشور، خواستار  را امري مثبت و الزامي و حق آذربايجان مي

ــوع نبود. بااين  ــائل داخل    وجود، به زودي  تجلي و تحقق فوري اين موضـ و بخاطر برخي مسـ

ــوري رويکردهاي اين حزب رنگ    :Morshedizadeh, 2001)بوي قومي به خود گرفت   وکشـ

طلبي از طرف  همچنين، حرکت ديگري که در حال حاضر به صورت گرايشات هويت   (. 147-8

مدني   -هاي ســـياســـي در داخل و خارج از کشـــور با عنوان حرکت ملي برخي افراد و گروه

شود،  طلبي( پيگيري مين جنوبي )با پشتيباني خارجي و گاهي حتي با گرايشات جداييآذربايجا

شأ وجودي خود را در افراط  ستجو و آن را موجب تزلزل در        من سي ج سم فار سيونالي گرايي نا
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کند؛ و با هدف حفظ هويت آذربايجاني، ايران        فرهنگي ايران تلقي مي -يکپارچگي جغرافيايي   

ويژه در حوزه فرهنگي و زبان مادري، برقراري  داند و از تمرکززدايي، بهان ميرا براي همه ايراني

ــور، انتخاب کارگزاران امور   ــيص برابر قدرت و ثروت در نواحي مختلف کشـ عدالت و تخصـ

يان افراد محلي و حفظ هويت گروه   عه ايراني    نواحي محلي از م  ,Keskin)هاي قومي در جام

 کند.حمايت مي( 67-8 :2003

ــاس، جامعه آذربايجاني در ايران، حتي از لحاظ پراکنا         ام  ا، علاوه بر موقعيت جغرافيايي حسـ

زباني  -فرهنگي، وزن و تراکم جمعيتي، وضعيت خاصي دارد. اين گروه فرهنگي    -جغرافيايي 

در ايران معاصر کمابيا در تمامي نواحي و مناطق کشور )به استثناي برخي نواحي( از حضور     

ــت )دائمي برخورد همچنين، وزن بالاي جمعيتي اين گروه  (. Karimipour, 2002: 143ار هسـ

عه موزائيکي ايران، دومين گروه قومي و      -قومي  جام باني در ايران )اين گروه فرهنگي در  ز

ــمار مي  رود( و تراکم بالاي پراکنا جغرافيايي آن در آذربايجان و نواحي مجاور       جمعيتي بشـ

ستگي جغرافيايي   سيت     -فرهنگي با عمق جغرافيايي  -)لولاي پيو سا زباني( موجب افزايا ح

ندي  ــوع، وزن ژئوپليتيکي و توانم يت         موضـ جان در خلق هو باي ياي فرهنگي آذر هاي جغراف

توان گفت همچون روند تاريخي، هر نوع آيکونوگرافي و شود. لذا، به راحتي مي ژئوپليتيکي مي

گيري و ميزان اثربخشي آيکونوگرافي   ير شکل زباني در آذربايجان در مس  -سيرکولاسيون قومي   

ــيون ملي در ايران تأثيرگذار خواهد بود. بااين  ــيرکولاس ــم   و س ــير و مکانيس وجود، در اين مس

هاي قومي و اکثريت(، نبايســتي از نقا  ســياســي )مناســبات بين گروه -فرهنگي  -جغرافيايي 

 هاي قومي غفلت شود. تأثيرگذار خودآگاهي هويتي گروه

يان              از ل ماعي همچنان در م حاظ اجت جاني از ل باي گاهي هويتي، در ايران هويت آذر حاظ خودآ

شناخته مي ها بهاغلب آذربايجاني سي نيز هر وقت در      عنوان هويت جمعي  سيا شود. از لحاظ 

 -ايران حکومت مرکزي از قدرت کنترل کمتري برخوردار بوده، همچون اکثر نواحي فرهنگي   

ربايجان نيز گرايا سياسي براي ابراز هويت قومي از طريق احقاق حقوق   قومي در ايران، در آذ

 شود.فرهنگي و زباني مشاهده مي

هاي مختلف آذربايجاني تنوع زيادي   وجود، از لحاظ اجتماعي، هويت قومي در ميان گروه   بااين 
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ــاني که بخا قابل        ــک  دارد. برخي از آنان، مانند کسـ يل   توجهي از نخبگان حاکم امروز را تشـ

شان را با    دهند، هويت اجتماعي خود را ايراني معرفي ميمي سياري از آنها پيوندهاي کنند، ولي ب

کنند. برخي ديگر، شامل بسياري از روشنفکران دوره فرهنگ و زبان قومي آذربايجاني انکار نمي

ولتي کنند، ولي در تلاشند هويت د انقلاب اسلامي، به شدت هويت آذربايجاني خود را بيان مي  

عنوان يک ايراني، در ايران فراقومي ابراز کنند. بســياري از اين افراد هيچ تناقضــي در خود را به

ــلي خود را حس تعلق به هويت ايراني و آذربايجاني نمي بينند. همچنين، گروه ديگر هويت اص

سي آن ندارند. لذا، اغلبِ تلا    آذربايجاني معرفي مي سيا صرار جدي بر تجلي  هاي  شکنند، ولي ا

سي      -هويتي آنها بر تحقق تدريس زبان مادري و جلوگيري از تزلزل در هويت فرهنگي  -سيا

ند        ــت جاني متمرکز هسـ باي باني آذر پارچگي     (Shaffer, 2002: 5)ز هاي يک ــتر الگو . زيرا بيشـ

انساني در آذربايجان ايران مبتني بر هويت تاريخي و قدرت بسيار تأثيرگذار عامل     -جغرافيايي 

گيري  فرهنگي، زبان آذربايجاني با بهره -آيند. حتي، در اين يکپارچگي اجتماعي بوجود ميزبان 

بخا و همگرا در ميان جامعه  هاي يکپارچگيشـــود و بر ســـنتتر مياز تجارب تاريخي غني

لذا، در تاريخ معاصر ايران اغلب در هر نوع   (. Hosseinzadeh, 2001: 58)افزايد مي آذربايجاني

گزيني در آذربايجان ايران، تمرکزگرايي فرهنگي تأثيرگذاري بالايي دارد. زيرا آذربايجان        جدايي 

سي     سيا سبت به ديگر نواحي و گروه    -ايران از لحاظ موقعيت  صادي ن هاي قومي در ايران  اقت

کنند،  هايي که در آذربايجان ايران بروز ميتري دارد. ازاينرو، در تمامي گســلوضــعيت مناســب

زباني بيشــترين نقا را دارد. يعني، چيزي که در ترکيب جغرافياي آذربايجان،  -هنگي عامل فر

ــرزمين را خلق مي   عنوان  وجود، اين هويت بومي به  کند. بااين  هويت بومي و جغرافيايي اين سـ

ــي مي       -تار و پود جغرافيايي    ياسـ ــ گيرد، آيکونوگرافي و فرهنگي آذربايجان وقتي ماهيت سـ

 گذارد.طلبي به نمايا ميگزيني و از نوع جداييتي را نسبت به جداييسيرکولاسيون متفاو

جاني       باي يان آذر ــه گرايا عمده هويتي در م هاي ايران بوجود  همچنين، در دوران پهلوي، سـ

ــي را تنها عامل وحدت ايرانيان معرفي، و خود را وارث           مي آيد. گروهي فرهنگ و زبان فارسـ

ستان   ستار      قلمداد ميفرهنگ و تاريخ کهن ايران با شرفت، خوا ستاي اتحاد و پي کنند، آنها در را

ــي مي     فارسـ بان  پارچگي فرهنگي در ز يت     يک يت ايراني و هو ند؛ گروهي ديگر، از هو ــو شـ
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آذربايجاني طرفداري، و هدف اصليشان را خودمختاري فرهنگي آذربايجان در چهارچوب ايران  

ها هويت ايراني را هويتي فراقوم   معرفي مي ند. آن عدي در چارچوب      ي ميکن ند؛ گروه ب ــت دانسـ

ستي از هويت طبقاتي طرفداري مي       ستي و کموني سيالي سو شي از آنها   ايدئولوژي  کنند. لذا، بخ

ست/ اکثريت آذربايجاني   )گروه سي سي خود از     هاي مارک سيا سو با اهداف  هاي حزب توده( هم

ــي ديگر )گروه        جان و بخشـ باي ــي در آذر فارسـ بان  نگ و ز ــت( از هاي ک ترويج فره مونيسـ

 (. Shaffer, 2002: 50)کنند خودمختاري فرهنگي آذربايجان در چهارچوب ايران حمايت مي

توان به نقا تأثيرگذار برخي از عوامل خارجي زباني، همچنين مي -از لحاظ خودآگاهي قومي  

زباني و به عبارتي ديگر حس تعلق هويتي و تجلي روزافزون  -در برانگيختن خودآگاهي قومي 

شاره کرد. براي نمونه، مي     سي آن در آذربايجان ايران ا سيا هاي   توان به بازتاباجتماعي و حتي 

فرهنگي آذربايجان ايران و  -رواني تأسيس کشور آذربايجان در پيوستگي جغرافيايي     -سياسي   

رواني  -اي داخلي، به قدرت اجتماعي در حال حاضـر در خ  و ضـعف شـديد قدرت رسـانه    

 زبان در تقويت خودآگاهي فرهنگي در آذربايجان ايران اشاره کرد.ترکهاي رسانه

 تحليل نقش جغرافياي فرهنگي آذربايجان در خلق هويت ژئوپليتيكي  .5

سرزمين فرهنگي   شود   تاريخي آذربايجان اطلاق مي -جغرافياي فرهنگي آذربايجان در ايران به 

ــي با     ــخصـ مذهبي و لذا رفتارهاي       -زباني   -ي هاي قوم ويژگي که بيانگر اجتماع فرهنگي مشـ

ــي   - فرهنگي ــايي و تعاملاتي خاص ــبت به در هويتي و الگوهاي فض جغرافياي آذربايجان نس

هاي  شــود و اصــولاً اين جغرافياي فرهنگي از ويژگي جوامع فرهنگي پيراموني محســوب مي

جان منشـــأ مي      باي يايي آذر تأثير مي جغراف بارتي دي    .گذارد گيرد و بر آن  ياي   به ع گر، جغراف

فرهنگي ايراني   -ارتباطي جغرافياهاي انساني  -آذربايجان در محل تلاقي و همچنين مواصلاتي 

ــده از لحاظ لايه      ــوع باعث شـ  -زبان   -هاي فرهنگي )قوميت   و ترکي قرار دارد و اين موضـ

ــکل بگيرد که در حال   مذهب(، جامعه فرهنگي رنگارنگي در طول تاريخ در آذربايجان ايران ش

هاي هويتي مشــترکي با جغرافياهاي فرهنگي  فرهنگي و ويژگي -حاضــر پيوســتگي جغرافيايي 

 پيراموني )در داخل و خارج از ايران( دارد.  

يايي     ياي     -لذا، از لحاظ جغراف ــي، جغراف ياسـ ــ هاي فرهنگي   با ويژگي  ي آذربايجان  فرهنگسـ
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يابي سياسي    و چگونگي سازمان  بخشي به جامعه آذربايجاني ايران رنگارنگي که دارد، در هويت

سيار تأثيرگذاري دارد. به عبارتي ديگر،       - سيون( آن نقا ب سيرکولا اجتماعي )آيکونوگرافي و 

شأ هويت و روح آذربايجان تلقي نمود که اين روح     ستي من جغرافياي فرهنگي آذربايجان را باي

سي در درون و    - جمعي )فرهنگي( در آذربايجان ايران همزمان باعث يکپارچگي اجتماعي سيا

 شود. سياسي متمايز در بيرون مي -خلق هويت اجتماعي 

سياسي، از طرفي جغرافياي فرهنگي آذربايجان )از لحاظ مذهبي     -در واقع از لحاظ جغرافيايي 

زباني( در نقا ملاط مستحکمي با ايجاد يکپارچگي و پيوستگي جغرافيايي    -و همچنين قومي 

  پذيريو تقويت حس مســئوليتآذربايجان در درون  جامعه انســاني اجتماعي، باعث نزديکي -

ــاني آذربايجان در ايران     -يکپارچگي فيزيکي و کارکردي جغرافياي فرهنگي    اجتماعي و   انسـ

اجتماعي و آيکونوگرافي آذربايجاني در دو مســير  -اگرچه اين مکانيســم جغرافيايي  د.شــومي

ساني ايراني و آيکونوگرافي قومي   -امعه فرهنگي متفاوتي: يعني، آيکونوگرافي مذهبي با ج  -ان

ــاني خارج مرز رخ مي  -زباني با جامعه فرهنگي      دهد. لذا، در آذربايجان ايران نتيجه اين      انسـ

ماعي      گاهي اجت ــم در بروز خودآ کانيسـ يايي   تعلقحس فرهنگي،  -م  حس فرهنگي، -جغراف

سبت به دو جامعه فرهنگي  هويت  ساني متفاوت پديدار مي  -و روح جمعي، همزمان ن شود   ان

ــائل جغرافيايي  ــي   -که از لحاظ مس ــياس تأثيرگذاري دارد. از طرفي   تبعات عاطفي و روانيس

جان در ايران، همچنين در طول نقا     باي ياي فرهنگي آذر پارچگي ديگر، جغراف بخا  آفريني يک

ــيون بخا قدرتمندي ايفا ميخود، نقا جدايي ــيرکولاس  -جغرافيايي کند. حتي اين حرکت س

ــير متفاوتي متجلي مي    ــود. به عبارتي    فرهنگي همچون آيکونوگرافي آذربايجاني در دو مسـ شـ

جانس   مذهبي  ويژگيديگر، از طرفي  با        مت جان  باي ياي فرهنگي آذر ــيعي( جغراف يت شـ )هو

فرهنگي متمايز آن نســبت به  -گزيني و اصــالت جغرافيايي جغرافياي فرهنگي ايراني به جدايي

شـــود و از زباني در خارج از مرزهاي ايران منجر مي -افياي فرهنگي از حيث قومي عمق جغر

زباني آذربايجاني( آذربايجان       -زباني متجانس )هويت قومي     -هاي قومي  طرفي ديگر، ويژگي

زباني،   -با جغرافياي فرهنگي متجانس در خارج از مرزهاي ايران، آن را به ابراز هويت قومي         

زباني و تقويت حس تعلق فرهنگي     -جغرافياي فرهنگي ايراني از حيث قومي   گزيني از جدايي 
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سوق مي  صرفاً نمي دهد. باايندر بيرون از ايران  سيون     وجود،  سيرکولا توان از آيکونوگرافي و 

بارتي آيکونوگرافي و            به ع فت.  ــخن گ به درون و بيرون سـ به معني حس تعلق  جاني  باي آذر

هاي  اي فراتر و در ترکيب با يکديگر )بخاطر رســوخ رگهحلهســيرکولاســيون آذربايجاني در مر

باطي و لولاي            پل ارت جاور(، در نقا  جاني در نواحي و جوامع فرهنگي م باي فرهنگي آذر

فرهنگي نقا بسيار تأثيرگذاري در يکپارچگي و پيوند جوامع فرهنگي    -مواصلاتي جغرافيايي  

 کنند.  ايراني و ترکي ايفا مي

 گرافي و سيرکولاسيون فرهنگي/ هويت ژئوپليتيکي در آذربايجان ايران(: آيکونو5شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سي، از حيث نقا    -از لحاظ جغرافيايي  آفريني تأثيرگذار جغرافياي فرهنگي آذربايجان در سيا

سيار مهم به حس تعلق فرهنگي و جغرافيايي در جامعه آذربايجان مربوط     ايران، ديگر موضوع ب

فياي فرهنگي آذربايجان ايران، مذهب و قوميت/ زبان تأثيرگذارترين رمزهاي  شــود. در جغرامي

تأثيرگذارترين رمزهاي           بارتي ديگر  به ع يايي و  فرهنگي در خلق حس تعلق فرهنگي و جغراف

شمار    -فرهنگي در تعميق ارتباط و يکپارچگي اين گروه قومي  ساني با جغرافياي آذربايجان ب ان

آيد  ن يکپارچگي اکولوژيکي، روح جغرافيايي آذربايجاني بوجود ميروند که در چارچوب ايمي

بخشد. اين نوع وابستگي   و به زندگي اين گروه قومي و جغرافياي آذربايجان معني و هويت مي
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رواني اين گروه قومي را به  -هاي روحي اي فراتر، دلبستگي و عاطفه جغرافيايي، حتي در محله

مايا مي  ياي فرهنگي          تگذارد. اگرچه، مي  ن به جغراف فاداري  جان ايران، و باي فت در آذر وان گ

سياسي   -جويي و حس بيگانگي در بروز گرايا و تمايلات فرهنگي آذربايجان نسبت به مقابله

 براي ابراز حس تعلق و هويت فرهنگي و جغرافيايي تأثيرگذاري بيشتري دارد. 

هاي قومي در عاصــر نســبت به ســاير گروهدر ايران م مثلاً، از حيث مذهبي، جامعه آذربايجاني

ــتراکات و ويژگي ــترکي با نواحي فارسنواحي پيراموني ايران، داراي اش ــين  هاي هويتي مش نش

ــتند و حتي علي ــور آذربايجان )جغرافياي حس تعلق   داخلي هس ــتراکات مذهبي با کش رغم اش

ي متفاوت در دوران  فرهنگ -زباني(، بخاطر تأثيرپذيري از زندگي و تجارب تاريخي          -قومي 

معاصــر و تأثيرگذاري آن بر ســاختارهاي فرهنگي و زندگي اجتماعي، حس تعلق، دلبســتگي و 

شور آذربايجان وجود         شيعيان ک سبت به  شيعيان آذربايجاني ن يگانگي فرهنگي زيادي در ميان 

فرهنگي تاريخ معاصــر ايران به وضــوح از تعميق تعلقات   -ندارد و برعکس، تابلوي ســياســي 

يايي   با نواحي داخلي و نقا     -جغراف مذهبي  تأثيرگذار اين     فرهنگي از حيت  يار  ــ آفريني بسـ

ــم جغرافيايي    ــار جغرافيايي اين گروه قومي از جغرافياي     -مکانيسـ هويتي در پراکنا و انتشـ

ــتگي  ــاير نواحي ايران به -دلبس ــين  ويژه نواحي مرکزي و فارسفرهنگي )آذربايجان( به س نش

همچنين، علاوه بر نهادينگي تربيت مذهبي در تار و پود زندگي اجتماعي اين       کند.  حکايت مي  

سي اين گروه فرهنگي     -گروه فرهنگي  سيا قومي   -قومي، تربيت مذهبي در تار و پود زندگي 

گذار ايران جديد با محوريت هويت مذهبي/ شــيعي،  ريشــه دوانده و آذربايجان در نقا بنيان 

ــم يکپارچگي      ــوب ميبخالق يک مکانيسـ ــود که در چارچوب آن،   خا براي ايران محسـ شـ

شيعي در ايران به  ساني  بخا گروهعنوان ملات يکپارچگيايدئولوژي  قومي و نواحي   -هاي ان

بخا بــا کنــد. اين آيکونوگرافي يکپــارچگيآفريني ميفرهنگي نقا -مختلف جغرافيــايي 

شکل مي مرکزيت آذربايجان، حتي در بيرون از جغرافياي فرهنگي ايرا دهد  ني، به هويت ايراني 

ــيون قدرتمندي را به    -و در نقا هويت مذهبي  ــيرکولاس ــي جامعه ايراني، حرکت س ــياس س

ويژه در عمق تاريخ، اغلب  تاريخي، به -وجود، در اين مســير جغرافيايي گذارد. باايننمايا مي

يي نقا  جغرافيــا -جويي و بيگــانگي در ابراز حس تعلق و هويــت فرهنگي حس مقــابلــه
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گذارتري دارد. از طرف ديگر، از حيث قومي      جان از       -تأثير باي ياي فرهنگي آذر باني، جغراف ز

ــتگي آن با عمق جغرافيايي  ها( در فرهنگي )جغرافياي قلب -لحاظ موقعيت جغرافيايي و پيوس

خارج از جغرافياي فرهنگي ايران، پراکنا جغرافيايي جمعيتي )حضور حداکثري در آذربايجان  

شور(، وزن جمعيتي )اين گروه قومي در جغرافياي      و ح سبي در اکثريت نواحي ک ضور دائمي ن

ــوب مي -فرهنگي  ــود( و جمعيتي موزائيکي ايران، دومين گروه قومي و جمعيتي محسـ شـ

ــتگي     ــور حداکثري در آذربايجان و نواحي مجاور/ لولاي پيوسـ همچنين تراکم جمعيتي )حضـ

گذارد، لذا  زباني(، جغرافياي خاصي را به نمايا مي  -يايي فرهنگي با عمق جغراف -جغرافيايي 

رواني جغرافياي آذربايجان     -توان از نقا ذاتي و عاطفي  زباني، به راحتي مي   -از حيث قومي  

شات و تمايلات فرهنگي     سر وفاداري جغرافيايي( در بروز گراي سي براي ابراز حس     -)از  سيا

ذربايجان ايران سخن گفت. حتي، نوع سيستم سياسي       تعلق و هويت فرهنگي و جغرافيايي در آ

طورذاتي موجب برانگيختن و تعميق اين حس  اداري حاکم و تمرکزگرايي فراگير در ايران، به   -

باني و جدايي   يايي  تعلق ز بااين فرهنگي مي -گزيني جغراف ــود.  ــوع نقا  شـ وجود، اين موضـ

فرهنگي   -رواني جغرافيايي   -يق عاطفي تأثيرگذار مداخلات بيروني در تهييج و برانگيختن علا

 کند.زباني( در آذربايجان ايران را نفي نمي -)از حيث قومي 

سياسي، ماهيت ژئوپليتيکي گرايشات هويتي در آذربايجان ايران   -همچنين، از لحاظ جغرافيايي 

شمکا جغرافيايي     شتر در چارچوب رقابت و ک فرهنگي با نواحي و قدرت مرکزي )وقتي  -بي

ــات فرهنگي   د جغرافيايي بيا از حس تعلق مذهبي، بر ابراز حس تعلق     -ر آذربايجان گرايشـ

شــوند و برعکس قدرت مرکزي  فرهنگي متمرکز مي -زباني/ ابراز اصــالت جغرافيايي  -قومي 

ــرکوب     -در جهت برقراري يکپارچگي فرهنگي    ــاتي را سـ جغرافيايي در ايران، چنين گرايشـ

هويتي در آذربايجان  -هاي ســياســي ين موضــوع در تمامي حرکتشــود. اکند( آشــکار ميمي

شود   هاي اخير( مشاهده مي وري، جمهوري خلق مسلمان و حتي حرکت )حرکت خياباني، پيشه 

ــل    ــديد گسـ جغرافيايي ميان جامعه فرهنگي آذربايجاني و جامعه          -هاي فرهنگي  و بيانگر تشـ

ــلي اين آيکونوگرافي و  يگرايي( بشــمار مفرهنگي ايراني )مرکزگريزي/ محلي رود. منشــأ اص

ژئوپليتيکي را بايســتي در فقدان ارضــاي نيازهاي   -ســيرکولاســيون قدرتمند و حتي ســياســي 
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وجود، اين حس فرهنگي آذربايجان جســتجو کرد. بااين -روانيِ جغرافيايي  -اســاســي عاطفي 

ــتقلالقلبي به معني جدايي -تعلق روحي  ــوطلبي محســـوب نميطلبي و اسـ د و در تمامي  شـ

  طلبي و گرايا گســترده و مردمي براي اســتقلالهاي مذکور نشــان واضــحي از جداييحرکت

شاهده نمي      سي م توان گفت در آذربايجان ايران حتي ابراز حس شود. به عبارتي ديگر، مي سيا

ــرزميني  -تعلق قومي  ــود و هيچ  جغرافياي ايران مطرح مي -زباني، در چارچوب تماميت س ش

 خواهي در جامعه ايراني ندارد.  دوستي و تلاش براي آزاديتي با ايرانمنافا

 گيرينتيجه .6

شود و در اين جامعه   اي چندفرهنگي و قومي محسوب مي توان گفت ايران جامعهدرمجموع مي

ــاني ايران نشــان مي -چندفرهنگي و قومي، جغرافياي فرهنگي  قومي   -دهد گروه فرهنگي انس

 -اي جاي اين موزاييک فرهنگي حضــور دائمي دارد و اگرچه از لحاظ قومي در ج آذربايجاني

 -فرهنگي آن در خارج از مرزهاي ايران قرار دارد، اين گروه فرهنگي    -زباني عمق جغرافيايي   

قومي ضمن رسوخ در جاي جاي جغرافياي فرهنگي ايران، چتر فرهنگي آذربايجان را بر گستره 

ــوده و ديگ ــرزميني ايران گشـ ر خارج کردن اين لباس و جامه فرهنگي و جغرافيايي از تن      سـ

يايي   لذا، مي     -جغراف ــت.  ــاني نيسـ کار آسـ  -توان گفت حس تعلق فرهنگي  فرهنگي ايران 

ــکل گرفته که از لحاظ عاطفي               رواني،  -جغرافيايي در جامعه آذربايجاني ايران به نحوي شـ

توان از يکديگر  مين آذربايجان و ايران نميدلبستگي و وابستگي جغرافياييِ آنها را نسبت به سرز

جدا تلقي نمود. به عبارتي ديگر، از طرفي جامعه آذربايجاني ايران به جغرافياي آذربايجان حس 

صورت آيکونوگرافي     فرهنگي ويژه -تعلق جغرافيايي  ستگي به  اي دارد و اين حس تعلق و دلب

فرهنگي محلي   -هاي جغرافيايي رزشســيرکولاســيون قدرتمندي، وفاداري او را نســبت به ا -

سير حفظ و تثبيت هويت آذربايجاني به حرکت در مي  آورد. لذا، هويت هر  تقويت و او را در م

ساني   صول جغرافياي      -آذربايجاني همچون هر گروه ان ست مح فرهنگي ديگري، در وهله نخ

سوب مي  رغم  در ايران علي توان گفت اين گروه قوميشود. به عبارتي ديگر، مي آذربايجان مح

ــتراکاتي که با جغرافياي فرهنگي ايراني دارد و حتي خود را جزء جدايي       ناپذير جغرافياي     اشـ

ساني  شناختي خود، اختلافات   هاي هستي کند، با توجه به ويژگيسياسي ايران محسوب مي    -ان
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ــورت هويت آذربايجاني خود را ن          ــان فرهنگي بارزي نيز با مجموعه ايراني دارد که به صـ شـ

وجود، اين حس تعلق به معني حس بيگانگي از مجموعه ايراني نيست. ازاينرو، از  دهد. بااينمي

ــتي ــتگي تاريخي  لحاظ هس ــناختي، در جامعه آذربايجاني ايران حس تعلق و دلبس معنوي   -ش

توان  اي نيز نســبت به ســرزمين ايران )جغرافياي تاريخي( وجود دارد که به راحتي ميگســترده

سياسي،   -سيرکولاسيون آن را در يکپارچگي تاريخي  -گستردگي حرکت آيکونوگرافي عمق و 

سياسي، فخرآفريني ملي، يکپارچگي و وحدت  -ايثار و وفاداري، گستردگي مشارکت اجتماعي 

ــياري ديگر از ويژگي ــاني و بس ــي  انس ــياس ــاخص فرهنگ س اجتماعي و ملي جامعه   -هاي ش

ــرزمين ايران و د   ــير پايبندي جغرافيايي    آذربايجاني در سـ فرهنگي به هويت ايراني و    -ر مسـ

 سربلندي ايران مشاهده نمود.

ــير ديگري مي يايي    همچنين، در تفسـ فرهنگي در آذربايجان ايران     -توان گفت، هويت جغراف

سيون قدرتمندي را خلق مي    سيرکولا سيار زيادي در  ايکونوگرافي و  کند که اين حرکت تأثير ب

صلي وزن ژئوپليتيکي آذربايجان  افزايا خودآگاهي ه ويتي در آذربايجان ايران دارد و زيربناي ا

شــود. لذا، از حيت ميزان تأثيرگذاري عوامل همگرا و واگرا، اين حرکت از طرفي  محســوب مي

جان و از طرف ديگر در يکپارچگي و            باي عه فرهنگي آذر جام يايي دروني  پا در يکپارچگي و 

 آفريني ژئوپليتيکي تأثيرگذاري دارد.راني نقاپايايي آن با جامعه فرهنگي اي

 .قدرداني7

شتيباني و حمايت       بدين شگاه مراغه بابت پ شي دان سنده از معاونت پژوه سيله نوي هاي مادي و و

 .نمايدمعنوي از پژوها حاضر قدرداني مي

 

 

 

 

 

 



 107 .. .........................آفريني جغرافياي فرهنگيتبيين نقش  _____________________________

Reference 
1. Abrahamian, Ervand (2000), Iran between two revolutions, Translated by 

Ahmad Golmohammadi & Mohammad Ebrahim Fattahi, Tehran: Ney 

Publication. [In Persian].  

2. Afzali, Rasouli (2009), "Cultural Geography of Territorial State in Iran", 

Human Geography Research, Volume 66, Issue 66, pp 35-52. [In Persian]. 

3. Ahmadi, Seyed Abbas (2010), "Role of Religion in Expansion of Sphere of 

Influence Case Study: of Shiism and Iran", Geopolitics Quarterly, No 17, pp 

37-74. [In Persian]. 

4. Ahmadipour, Zahra & Mansouria, Ali Reza (2006), "Administrative 

Divisions and Political Instabilities in Iran (1906-1978)", Geopolitics 

Quarterly, Vol 2, No 3, pp 62-89. [In Persian]. 

5. Akpinar, Yavuz (2003), “The Role of the Azeri Turks in the Political and 

Cultural Life of the Middle East”, in Geopolitics of the Turkish world in the 
21st century, By Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat ve Mehmet Seyfettin Erol, Vol 
1V, Ankara: ASAM Publication.[ In Turkish] 

6. Bakhtiari, Mohammad (2006), Shiites in Afghanistan, Qom: Institute of 

Shiology. [In Persian].  

7. Berkowitz, Leonard (1979), Social Psychology, Translated by Mohammad 

Hossein Farjad & Abbas Mohammadi-e Asl, Tehran: Sahab. [In Persian]. 

8. Cottam, Richard W (1992), Nationalism in Iran, Translated by Ahmad 

Tadayyon, Tehran: Kavir Publication. [In Persian]. 

9. Fuller, Graham E (1998), The "Center of the Universe": 

The Geopolitics of Iran, Translated by Abbas Mokhber, Tehran: Nashr-e 

Markar Publication. [In Persian]. 

10. Gibson & Waitt, (2009), "Cultural geography", in International 

encyclopedia of human geography, Edited by Rob Kitchin and Nigel Thrift, 

Elsevier, UK. 

11. Hafeznia, MohammadReza & Faraji, Mohamadreza (2016), "Place 

Nonidentity and Failure of Political Movements; Case Study: Bahrain 

Protest Movement after Destroying the Lolo Square", Geopolitics Quarterly, 

No 42, pp 1-23. [In Persian]. 

12. Hafeznia, MohammadReza & Valigholizadeh, Ali (2007), "Safavid State 

and Iranian Identity", Journal of National Studies, No 32, pp 2-28. [In 

Persian]. 
13. Hafeznia, MohammadReza (2002), Political Geography of Iran, Tehran: 

Samt Publication[In Persian]. 

14. Hafeznia, MohammadReza (2006), Principles and concepts of geopolitics, 

Tehran: Samt Publication. [In Persian]. 

15. Heyat, Javad (1987), Turkish history, language and dialects, Tehran: 

Andishe-e No[In Persian]. 

http://journal.iag.ir/?_action=article&au=381078&_au=Ali+Reza++Mansourian
https://journals.ut.ac.ir/issue_1965_2836_.html
http://journal.iag.ir/?_action=article&au=377564&_au=Seyed+Abbas++Ahmadi
http://journal.iag.ir/?_action=article&au=381078&_au=Ali+Reza++Mansourian


108 1399 بهار، اولدهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

16. Hosseinzadeh, Fahimeh (2001), "Iranian Ethnic Groups, Differences and 

Similarities", Journal of National Studies, No 8, pp 43-67[In Persian]. 

17. Jones, Martin; Jones, Rllys & woods, Michael (2007), an introduction to 

Political Geography: space, place and politics, translated by Zahra 

Pishgahifard and Rasool Akbari, Tehran University Press. [In Persian]. 

18. Karimipour, Yadollah (2002): Introduction to Iranian Country Divisions: 

Volume One, Tehran: Iranian Geographical Association[In Persian]. 

19. Kasravi, Ahmed (1922), The Turkish Language in Iran, published originally 

in al-`Irfan and translated from the Arabic to English by Evan Siegel, pp. 

121-123. [In Persian]. 

20. Kasravi, Ahmed (1978), 18-year history of Azerbaijan, Tehran: Amirkabir 

Publication. [In Persian]. 

21. Keskin, Arif (2003), “National Movement of South�Azerbaijan”, in 
Geopolitics of the Turkish world in the 21st century, By Ümit Özdağ, Yaşar 
Kalafat ve Mehmet Seyfettin Erol, Vol 11, Ankara: ASAM Publication. [In 

Turkish] 

22. Khaledi, Shahria (2005), Human Geography: A Cultural Perspective, 

Tehran: Islamic Azad University Press. [In Persian]. 

23. Lorimer, Hayden (2008), “Cultural geography, non- representational 

condition and concerns”, Progress in human geography, 32 (4), Pp 551-559, 

DOI: 10.1177/0309132507086882, pp 551-559. 

24. Maghsoudi, Mojtaba (2002), Ethnic Developments in Iran, Causes and 

Reasons, Tehran: National Research Institution[In Persian]. 

25. Maghsoudi, Mojtaba (2003), Ethnicities and their role in the political 

developments of the reign of Mohammad Reza Pahlavi, Tehran: Islamic 

Revolution Documentation Center. [In Persian]. 

26. Moini Alamdari, Jahangir (2002), "Manifestation of historical 

consciousness on Habitat: Heidegger and the historical and spatial origins of 

identity", Journal of National Studies, No 14, pp 7-28. [In Persian]. 

27. Mojtahedzadeh, Pirouz (2004), Political geography and geopolitics, Tehran: 

Samt Publication. [In Persian]. 

28. Morshedizadeh, Ali (2001), Azeri intellectuals and national and ethnic 

identity, Tehran: Nashr-e Markaz[In Persian]. 

29. Muir, Richard, (2000), Political Geography: A New Introduction, Translated 

by: Dorreh Mir heydar & Yahya Rahim Safavi, Tehran: Publication of 

Geographical Organization of Armed Forces. [In Persian]. 

30. Noorayi, Mehrdad (2015), “an Analysis of Mutual Effects of Cultural 
Identity and Social Changes”, Sociological Cultural Studies, Vol 5, No 1, pp 
113-121. [In Persian]. 

31. Pourmosavi, Sayed Mousa; Mirzadeh Kouhshahi, Mahdi & Rahnama 

Qarakhan Biglou, Jahanbakhsh (2008), "Political Organization of Cultural 



 109 .. .........................آفريني جغرافياي فرهنگيتبيين نقش  _____________________________

and Functional Spaces and Areas in Iran", Geopolitics Quarterly, Vol 4, No 

13, pp 75-101. [In Persian]. 

32. Rabiee, Hossein; Karimipour, Yadollah and Aboalkhani, Ali (2017), Geo-

culture and Security, Israel's Actions in Iranian Culture Territory (Case 

Study: India), Geopolitics Quarterly, Volume: 12, No 4, PP 66-85. [In 

Persian]. 
33. Rawlings, Eleanor M & Daugherty, Richard A (2008), Geography into the 

Twenty-First Century, Translated by Hasan Lahooti, Mashhad: Publication 

of Astan Ghods Razavi. [In Persian]. 

34. Salehi-e Amiri, Seyyed Reza (2006), Ethnic Conflicts Managment in Iran, 

Tehran: Center for Strategic Research. [In Persian]. 

35. Shaffer, Brenda (2002), Borders and Brethren: Iran and the Challenge of 

Azerbaijani Identity, Cambridge: MIT Press. 

36. Shakui, Hossein (2003), New Thoughts in Philosophy of Geography, Vol 2 

(Environmental Philosophies and Geographical Schools), Tehran: 

Gitashenasi Publication. [In Persian]. 

37. Tahami, Sayed Mojtaba (2005), National Security: Defense and Security 

Policies (Yol 1), Tehran: AJA Publication[In Persian]. 

38. Shakui, Hossein (1996), New Thoughts in Philosophy of Geography, Vol 1, 

Tehran: Gitashenasi Publication. [In Persian]. 

39. Jordan-Bychkov, Terry G. & Rowntree, Lester (2001), Human Mosaic: A 

Thematic Introduction to Cultural Geography, Translated by Mohammad 

Soleimani & Simin Tavallaei, Tehran: Institute of Culture, Art and 

Communication. [In Persian].


